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  چكيده

بـا  . رودشمار مي قرآن كريم به عنوان نخستين و معتبرترين منبع استخراج احكام شرعي نزد فقهاي فريقين به              
در اين ميان، استفاده از آيات غير فقهي مانند         . گيري نشده است  پذير قرآن به دقت بهره    اين حال از ظرفيت فقهيِ توسعه     

پژوهش حاضر بـه شـيوه تحليـل        . پژوهان بوده است  آيات قصص، براي استنباط احكام شرعي كمتر مورد توجه قرآن         
گيري از ايـن ظرفيـت، بـه بررسـي و اسـتخراج             م، در راستاي بهره   احكا آيات پذيري  توسعه محتوا، پس از بيان دلايل    

هـاي پـژوهش نـشان دهنـده        يافتـه . احكام موجود در سوره يوسف و تطبيق آن با عناوين ابواب فقهي پرداخته است             
تـوان ذيـل سـه عنـوان عبـادات، سياسـات و           اي كه مي  ظرفيت بالاي قصص در استنباط احكام شرعي است؛ به گونه         

بنـدي در  جواز شـرط وجوب قرائت نماز به زبان عربي؛ :  احكامي را از سوره يوسف استخراج كرد، از جمله    معاملات،
كفالـت و   قبول ولايت از جانب سلطان جائر؛ مـشروعيت         احكام لقطه؛ مشروعيت تلاش در دفع تهمت؛        سبق و رمايه؛    

  .ضمانت
  

  . حكام، تفسير فقهيقصص قرآن، سوره يوسف، استنباط احكام، توسعه ا: ها كليد واژه
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  ـ تبيين مسئله1

هاي قرآن كريم از گذشته تا به امروز مـورد توجـه پژوهـشگران بـوده اسـت؛ بـه                 قصه
. هاي محققان در اين زمينه سامان يافته است   هاي متنوعي بسته به علاقه    اي كه پژوهش   گونه

يكـي  : مبناي محققان قرآني پيرامون قـصص قـرآن در كـشاكش دو رويكـرد كلّـي اسـت                 
؛ 8شـوقي،   (شناسـي   كننده رخدادهاي واقعي با استخراج مستندات تاريخي و باستان           روايت

گيـري از عناصـر     واقعي با بهره  گر رويدادهاي غير  و ديگري، روايت  ) 5ـ4آزار شيرازي،     بي
 ـ73االله،   احمد خلف . (اي و نمادين    ي اسطوره ها  تخيلي و هنري و تأكيد بر تلقي       حـال  ) 85ـ

دوم با اوصاف عام قرآن مانند حقانيت و صداقت در تغاير بوده و فراتر از آن،                آنكه ديدگاه   
  . دهد هاي قرآن و صحت نكات استنباط شده از آن را مورد خدشه قرار مي حجيت داستان

ها، بيان الگوهاي عملي      ترين اهداف قرآن از بازگو كردن داستان        بسيار روشن است مهم   
. ترين راه كمال را برگزينـد       تماعي است تا انسان صحيح    هاي گوناگون فردي و اج      در عرصه 
، احكـام و قـوانين زنـدگي        )ع( حضرت يوسف  ويژه قصه   هاي قرآن، به    ان، داستان در اين مي  

 ـ        اين داستان . پيامبران را يادآور شده است     ارف اعتقـادي و اخلاقـي،      ها افزون بـر بيـان مع
ي، سياسـي، قـضايي و قواعـد كلّـي           اجتمـاع    ابعاد اقتصادي، خانودگي، عبادي،    دربردارنده

مفسران قرآن نيز بـر     برخي  كه    چنان. حقوقي است كه ضرورت دارد مفسر به آنها توجه كند         
در ايـن ميـان،     . انداساس گرايش تفسيري خويش، ذيل آيات قصص به تبيين آنها پرداخته          

ي قـرآن از    هـا  از مفسران جهت روشن ساختن ابعاد هدايتي، تربيتي و فقهي داستان           گروهي
هر چند استنباط احكام فقهـي      . اندروايات تفسيري و در مواقعي از كتب مقدس، بهره گرفته         
 .از آيات قصص كمتر مورد توجه آنها قرار گرفته است

؛ جرجاني، 2/130زركشي، (برخلاف نگرش فقهي سنتي كه به آمار پانصدگانه آيات احكام 
بـاور دارد؛ ارائـه آمـار قطعـي و دقيـق            ) 1/5 ،سـيوري ( آيـه    350و كمتر از آن ماننـد       ) 1/7

از نظـر   . پذيري ظرفيت فقهـي قـرآن دانـست       توان توسعه دليل اين امر را مي    . نيست پذير امكان
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توانند در جهت اسـتنباط احكـام         محققان، برخي آيات ظرفيت فقهي خفي دارند و با واسطه مي          
هاي فهم متن و    ه علوم و گسترش شيوه    در اين ميان، با توجه به توسع      . مورد استفاده واقع شوند   

هاي جديد، ممكن است هر روز شاهد كـشف نكـات فقهـي             با عنايت به بروز نيازها و پرسش      
  )16پور،  معرفت و بهجت (.رفتجديدي از قرآن باشيم كه شايد تاكنون انتظار آن نمي

ه حوزه  نگري در آيات قصص و روايات تفسيري موجود ذيل آنها، ما را ب            بنابراين ژرف 
گـران، مطالـب سـودمندي        برخي پـژوهش  . دهد  تر در تحقيقات فقهي قرآني سوق مي      وسيع

   1.اند قرآن نگاشته فقهي ظرفيت پذيري پيرامون توسعه
پذيري آيات احكام  ترين دلايل توسعه در مقاله حاضر برآنيم تا با نگاهي منسجم مهماما 

پـذيري    رايع پيشين را در قالب توسعه      نسخ يا حجيت ش    صورت گذرا و به  قرآن را ذكر كرده   
برخلاف مقاله فوق كه تنها بر سه مسئله متمركـز شـده اسـت، بـه                نيز  در ادامه   . مطرح كنيم 

 يوسـف خـواهيم     سـوره ويژه فقهاي شيعه پيرامون احكام موجـود در           تحليل ديدگاه فقها به   
ي، سياسـات و    ترين احكام عباد    در اين ميان، مهم   . شود  پرداخت كه شامل هشت مسئله مي     

  .گيرد عقود در اين سوره مورد اشاره قرار مي
  

  پذيري آيات احكام  دلايل توسعهـ2
احكـام فقهـي    ) ع(بيـت  م، اهـل  يـابي با مرور تفاسير روايي متقدم و متأخر اماميه درمـي         

                                                                                                                                            
گرايانه مفـسران   ديدگاه فقه« ا مورد توجه قرار داده است، مقاله    يوسف ر  هاي فقهي در سوره     قيقي كه استنباط  تنها تح . 1

هاي قرآنـي      مجله پژوهش  80كه در شماره    ست   نوشته محمد امامي و محمد ميرزايي ا       »)ع(در قصه حضرت يوسف   
 فوق، پس از طرح مفصل ديدگاه اصوليان و مفسران فريقين پيرامون نسخ شـرايع،  گارندگان مقاله ن. چاپ شده است  

در اين ميان، تنها به تبيين و       . پردازد  هاي فقهي مفسران فريقين و برخي فقها از سوره يوسف مي            ترين استنباط   به مهم 
جـواز يـا عـدم جـواز همكـاري بـا       : شوند كـه عبارتنـد از    سه مسئله متمركز ميدگاه انديشمندان درباره  ديتحليل  
سـازي و نـسبت دروغ بـه        هاي باطل، جواز يا عدم جواز عقد ضمان يا كفالت، جواز يا عدم جواز صـحنه                 حكومت
و معينـي از اصـوليان و مفـسران         ديدگاه منقح   نخست عدم وجود    : دنكن  در پايان نيز به دو مطلب اشاره مي       . ديگران

؛ ديگري عدم تنقيح كاربرد فقهي آيات داستاني به لحاظ مبـاني،            )104امامي و ميرزايي،    (درباره نسخ شرايع پيشين     
  )130 جا،همان (.گستره و كارايي به خصوص در ميان تفاسير شيعي
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با اين حال، وجـود اسـرائيليات در ميـان          . اندهاي قرآن استنباط كرده   فراواني را از داستان   
گونـه آيـات و     سيري فوق سبب شده است تا فقيهان كمتر بـه ابعـاد پويـاي ايـن               روايات تف 

شود كه با انجام تحقيقـاتي وسـيع و متنـوع           اكنون اين نياز احساس مي    . روايات توجه كنند  
تري شود و در توجه كـردن       گونه آيات نگاه جامع   ذيل آيات قصص قرآن به ابعاد فقهي اين       

پيش از پرداختن به احكام فقهي سـوره يوسـف   . گيردبه روايات تفسيري بازنگري صورت    
پذيري و تحول آيات فقهـي        ترين دلايل انديشمندان اسلامي در توسعه       ضرورت دارد به مهم   

هاي نوين فهم متن، گشوده شـدن ابـواب            بر شيوه  طور غالب بهاين دلايل   . شود  قرآن اشاره   
  .هاي جديد از آيات احكام تأكيد دارند فقهي نو و ظرفيت

  
  حجيت احكام شرايع پيش از اسلام. 1ـ2

. شـود مسئله حجيت و نسخ شرايع پيشين سبب توسعه كمي و كيفي آيات الاحكام مـي              
كه برخي از فقها بر اين باورند كه با آمدن شريعت اسلام، شـرايع گذشـته نـسخ شـده                    چنان
 برخي ،قابل در م)399؛ اردبيلي، 14/88؛ محقق اردبيلي، 2/534؛ طوسي، 30مفيد،  (.است
 . مگر نسخ و يـا انكـار آن ثابـت شـده باشـد              د شرايع گذشته، شريعت ما نيز هست؛      معتقدن

  )184؛ شيرازي، 12/238؛ عاملي، 147ـ1/144ثلايي، (
انـد كـه    هـاي فراوانـي داده    محققان در پاسخ به عدم حجيت و نسخ شرايع پيشين پاسخ          

 سابق، مستند ما هاير و كردار امتن اينكه اصولاً گفتا است و آسخنخلاصه همه آنها يك 
بنـابراين  . آموزي نازل شده اسـت    نيست، بلكه مستند ما آيات قرآن است كه با هدف درس          

از . باشـد اي را بدون رد كردن بيان كند، خود دليلي بر مشروعيت آن مي            هرگاه قرآن مسئله  
ه قصص قرآن تمسك    توانيم ب روي حتي اگر به نسخ شرايع سابق قائل باشيم، باز هم مي            اين

 بـه   )22پـور،   معرفت و بهجـت    (.كنيم، زيرا در حقيقت مستند ما قرآن است نه شرايع سابق          
هاي شرايع پيشين در شريعت اسلام ثابت نـشده باشـند،           بيان ديگر، تا زماني كه نسخ گزاره      

  )429ـ315حكيم، ( .در حق مسلمانان حجيت دارد و تبعيت از آنها واجب است
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  روايات جري و تطبيق بر فرازماني بودن احكام قرآندلالت . 2ـ2
قاعده جري و تطبيق يكي از قواعد تفسيري است كه موجب توسعه در مصاديق آيـات                

كار برده، علامه مجلـسي     از عالمان پيشين ظاهراً اولين كسي كه اين اصطلاح را به          . شودمي
ن، علامـه طباطبـايي بـه        در ميان معاصرا   )70،  نصيري (.در شرح خود بر كتاب كافي است      

برد و در  او بيش از صد بار در الميزان از آن نام مي.  توجه ويژه دارد»جري و تطبيق«قاعده 
ا اصـطلاحي   وي ايـن قاعـده ر     . بـرد تفسير آيات و توضيح روايات تفسيري از آن بهره مي         

 علامـه  ترين روايت كـه شاخص) 1/41 طباطبايي،( .داندمي) ع(بيت برگرفته از روايات اهل
 را از آن اقتباس كرده، حديث زير است كه فضيل بـن يـسار از                »جري«طباطبايي اصطلاح   

  :فرمايدكند، حضرت نيز در پاسخ چنين ميدرباره ظهر و بطن قرآن سؤال مي) ع(امام باقر
 يجريِ كَما يجريِ الـشَّمس      ظَهرُه تنَْزِيلُه و بطنُْه تَأْوِيلُه منْه ما قدَ مضَى و منْه ما لمَ يكنُْ             «

برخـي از   . ظاهر قرآن چيزي است كه نازل شده و باطن آن تأويـل قـرآن اسـت                :»و الْقَمرُ 
قرآن همچون خورشـيد    . و برخي مطالب آن نيامده است     ) و واقع شده  (مطالب قرآن گذشته    
  )89/97؛ مجلسي، 1/196صفار، . (و ماه جريان دارد

: نويـسد  اشاره به روايات جري در تعريف اين قاعده چنين مـي           علامه طباطبايي پس از   
. انـد كـرده  بر اين بوده است كه آيات قرآن را بر مصاديق تطبيق مي            )ع(بيت  روش ائمه اهل  «

هرچند آن مصاديق از دايره مورد نزول خارج بود؛ به اين دليل كه هدف كلي نزول محـدود         
، مضمون آيات به مورد نزول محدود نـشود،         رو لازم است    به مكان و زمان نيست؛ از همين      

جري مقتضاي عموميـت    . بلكه بر مصاديق غير مورد نزول در هر زمان و مكان تطبيق شود            
  )42ـ1/41 طباطبايي،( .»بياني آيات و اطلاق تعليل در آنهاست

) جـري و تطبيـق يعنـي      («: اندبرخي از محققان معاصر قاعده فوق را چنين تعريف كرده         
هـاي  كه مفهومي عام، كلي يا مطلق است بر مصداق        ) هاواژگان يا جمله  (هر قرآن   انطباق ظا 

  )53رضايي اصفهاني،  (.»آيندها پديد ميها و مكانجديد كه در طول اعصار، نسل
شمولي و  كار گيري قاعده جري بر آن مبتني است، اعتقاد به جهان          ترين مبنايي كه به   مهم
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شمولي و جاودانگي به روشني در سخني از امام         زمان. جاودانگي پيام و خطاب قرآن است     
ايشان در پاسخ به كسي كه جوياي دليـل طـراوت و تـازگي              . گزارش شده است  ) ع(صادق

لأَنَّ اللَّه لمَ ينْزلِْه لزَمانٍ دونَ زمانٍ و لاَ لناَسٍ دونَ ناَسٍ فَهو في          ... «: قرآن بود، چنين فرمودند   
زيرا خداوند آن را براي زماني خاص       : » جديد و عندْ كُلِّ قَومٍ غَض إلَِى يومِ الْقيامةِ         كُلِّ زمانٍ 

و مردماني خاص فرو نفرستاده است؛ پس قرآن در هر زماني نو و براي هر قـومي تـا روز                    
  )2/87صدوق، . (قيامت تازه است

م حيات  وي از راهكارهاي تدا   توان دريافت يك  نظر در روايات جري و تطبيق مي        با دقت 
و جاودانگي قرآن در طول عصرها، تطبيق مفاهيم و مطالب قرآن به موارد مشابه و مصاديق  

نگاهي كه ما به ظرفيت فقهي قصص قرآن داريم نگـاه   . جديد در گستره زمان و مكان است      
 در آن از نظر ما، اين قصص افسانه نيستند و زمان عمل به احكامي كه. جري و تطبيق است

ها همچنان پويا هستند و احكام آن تا آنجا كه          آمده، به پايان نرسيده است؛ بلكه اين داستان       
اين يكـي از    . دليلي بر محدوديتش به اقوام گذشته نداريم، همچنان جاري و قابل اجراست           

  .اصولي است كه تفسير فقهي آيات قصص قرآن مد نظر داريم
 از احكـامي  بـودن  بر فرا زماني دال قرآني هايداستان از استخراج شده بنابراين، احكام

 كند،ابطال مي را قرآن احكام بودن مندزمان نظريه در نگري و مطلق گوييمطلق و است قرآن

 زمـاني  فاصـله  نزول عصر با سال 200د قصصي حدو از آيات مستنبطه احكام اين از برخي

 امـري  احكـام  بـودن ايـن   فرا زمانيم، بيت عليهم السلا اهل كلام حجيت به با توجه و دارد

  )59تبار، فهيمي (.است آشكار
  

  قرآن زبان بودن چند بعدي. 3ـ2
هاي مهم و منحصري است كه درك آنها ما را در شناخت زبان             قرآن كريم داراي ويژگي   

هاي مختلف و رويكردهاي    خداوند در اين كتاب آسماني با شيوه      . رسانداين كتاب ياري مي   
در قرآن احكام، قصص و امثال، عقايد       . ها پرداخته است  ه هدايت و تربيت انسان    گوناگون ب 

بر اين اساس بايد زبان قـرآن       . هاي بديع در هم آميخته شده است      و اخلاقيات همه با شيوه    
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را زباني تركيبي و چند بعدي دانست، چرا كه زبان اين كتاب نه ادبـي محـض، نـه يكـسره                     
هاي ادبي  ترين ويژگي ي از برجسته  ات، بلكه دربردارنده پاره   رمزي، نه علمي و نه عرفي اس      

  . دربرگيرنده اشارات و رموز و همچنين زبان عرفي ـ عقلايي استو
پژوهان قرآني، در تمام مضامين مختلف قرآن، شيوه بيان مطالـب بـه شـيوه               از نظر زبان  

ات قرآن داراي چند    ها و بلكه آي   سوره. نيست) چينيبندي موضوعي و مقدمه   دسته(متعارف  
توان آيـات  رو نمي از اين . چهره و چند بعد است كه به شيوه مخصوص خود بيان شده است            

 در روايـات    )73ـ72روشن،  سعيدي (.قرآن را از يك زاويه خاص و معناي معين نگريست         
كـه در  چنـان .  اشاره شده اسـت »وجوه«به اين ويژگي ساختاري قرآن با تعبير   ) ع(اهل بيت 
ء و آخرُهـا فـي       إِنَّ الĤْيةَ لتََكُونُ أَولُها في شَـي      «: چنين آمده است  ) ع( از امام صادق   حديثي
شَي وهجلَى وع رَّفَتصلٌ يتَّصم كَلاَم وه و 89/95، ؛ مجلسي1/11، عياشي (.»ء(  

 داراي  هاي يك آيه در عين حال كه خود       روايت فوق، بيانگر آن است كه هر يك از بخش         
رو هر آيه آفريند و بدينمعناي مستقل است، وقتي با بخش ديگر سنجيده شود معنايي جديد مي

 كـريم،  قرآن آيات در حقيقت تمام  ) 74روشن،    سعيدي. (ظرفيت ارائه معاني مختلف را داراست     
 ذال نمايد، مي فراهم را آن ظهور زمينه و داشته گرايش ديگري به هر كدام  و متحدند و هماهنگ
 را كدام هيچ شود، مي يافت آنها بين كه مخصوصي انعطاف و انثناء اثر در و بوده مثاني و متشابه
  )1/474آملي، جوادي  (.داد قرار تحقيق مورد توان نمي مجموع، از جداي

اي در يـك زمـان، داراي دو مفهـوم باشـد و هـر كـدام از آن                   بنابراين ممكن است آيه   
با توجه «بر اين اساس، . ر آيه باشد و ظاهر آيه آن را انكار نكند انطباق با ظاه، قابلمفاهيم

هـا، زبـان قـرآن داراي       به تناسب معارف الهي با طبايع، استعدادها و شرايط روحي انـسان           
هاي عمقي آن از فهـم معمـولي        است و شناخت لايه   ) ظهر و بطن  (هاي گوناگون معناي     لايه

آنكه قرآن داراي چند لايـه و چنـد سـطح اسـت،             با توجه به    ) 18شاكرين،   (.»بالاتر است 
لاي مطالب و قصص آن، ضرورت دارد جهت پاسخ به نيازهاي فقهي جامعه اسلامي در لابه     

در ) ع(اين قاعده برگرفته از شـيوه اهـل بيـت         . مطالب فقهي نيز موشكافي و استخراج شود      
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 نـشان  قرآنـي   قـصص از فقهي استخراج احكام با) ع(بيت  اهل«كه چنان. تفسير قرآن است

 صـرفاً بيـان   را قرآنـي  هايداستان نبايد كه معني اين به .وجهي دارد چند زباني قرآن اندداده

 مستند رويدادهاي همين از بلكه كرد؛ آن بسنده به و انگاشت واقعي و مستند حادثه يك هنري

  )58تبار، فهيمي (.»نمود دريافت را نياز مورد فقهي توان احكاممي
 

  گراي قصص قرآن بان واقعز. 4ـ2
هاي قرآن مورد پذيرش غالـب انديـشمندان اسـلامي بـوده              گرايانه به قصه  رويكرد واقع 

گرا بـودن ايـن آيـات مبتنـي بـر             آيات قصص نيز از اين قاعده مستثنا نيست و واقع         . است
در مقابل، قائلان به زبـان تخيلـي،   . هاست اوصاف عام قرآن و كارآمدي آن در تمامي زمان       

اي قصص قرآن، ضمن آنكه دليل محكمي بر ادعايـشان ندارنـد؛ ديـدگاه                تمثيلي و اسطوره  
  :شود آنان مغاير با صريح آيات قرآن است كه به مواردي از آنها اشاره مي

ترديد اين خبر وقوعش يقيني اسـت، زيـرا           اگر خداوند از چيزي در قرآن خبر داد، بي        . الف
و «؛  )87نساء،  ال (»و منْ أصَدقُ منَ اللَّه حديثاً     «: ن است خداوند در سخن و گفتارش راستگوتري     

كـه در   بريم؛ چنان و از صدق خبر به صدق مخبرِ پي مي  ) 122نساء،  ال (»منْ أصَدقُ منَ اللَّه قيلاً    
اعتراف كن كـه خـدا      : كه مقصود اصلي امت بوده، چنين آمده است       ) ص(آيات خطاب به پيامبر   

: درباره خدايي كه مبراّي از خطا و نسيان اسـت         ) 95عمران،   آل( »قلُْ صدقَ اللَّه  « :راستگو است 
پس نه از راه اشتباه و نه از راه تعمد كذب، هيچ راهي بـراي       ) 64مريم،   (»و ما كانَ ربك نسَيا    «

 خبري احتمال غير واقعي دانستن گفتارش نيست و از راه برهان عقلي و نقلي اگر چنين مخبري  
صدق نيز به خبر دادن از ) 184دروس تفسير جلسه : جوادي آملي. (را داد، خبرش صدق است

 )1/193ري، كعس. (شود گونه كه اتفاق افتاده، گفته مي چيزي همان
ق    «: سخنش صدق است و حق    . ب و حـق همـان   ) 120، هـود ( »و جاءك في هـذه الحْـ

 )5/313طبرسي، . (صدق خبرهاست
 خبري اسـت كـه در   »نبأ« تعبير كرده و »أَنباء الرُّسل«م از اخبار پيامبران به  قرآن كري . ج

 )6/87طوسي،  (.آن شأن عظيمي است
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لا يأتْيه البْاطلُ منْ بينِ يديه و لا        «: ناپذير است كه باطل بدان راه ندارد        كتابي شكست . د
       يـدمـيمٍ حكنْ حتَنزِْيلٌ م هنْ خَلْفم« ) بنـابراين در اخبـارش كـذب نيـست، در          ) 42،  لتفـص

  )9/24طبرسي، . (الفاظش تناقض نيست
 در ؛گويي منزّه است بنابراين خداوند كه داراي صفات حكم، صدق، حق است و از كذب         

توان قصص قرآن را به بهانه عدم نقل بعـضي از آنهـا در                گفتارش نيز اين چنين است و نمي      
  .ي بودن، غير واقعي تلقي كرد و به تأويل بردا تاريخ يا تمثيلي و اسطوره

  
  برداشت فقهي از جملات خبري قرآن. 5ـ2

اشكال مهمي كه امكان دارد پيرامون آيات قصص مطرح شود آن است كه اين آيات در                
رو تمسك به عموم و اطلاق      مقام بيان حكم نيستند و به نوعي دلالت بر مدعا ندارند؛ از اين            

بر اساس قواعد اصولي، كلامي تمسك شـدني اسـت كـه الفـاظ آن               . ستپذير ني آنها امكان 
صورت انشايي و با ادوات مخصوص و وضع لغوي معين، بر عموم دلالت داشته باشد يـا                  به

كنـد و در    اي را نقـل مـي     در حالي كه قرآن واقعه    . طبق مقدمات حكمت در مقام بيان باشد      
گونه از اشخاص يـا افعـال دارد و از          مذمتآميز يا   يره آن حادثه حداكثر توصيف ستايش     دا

 حال آنكه با تأمـل      )382ايازي،   (.توان به حكمي دست پيدا كرد     چنين مدلول و پيامي نمي    
 ،از آيات قصص كه زبان اخباري دارد      ) ع(كنيم كه اهل بيت   در روايات تفسيري مشاهده مي    

  .اندهاي انشايي ارائه كردهبرداشت
گيري از ظرفيت فقهي آيـات قـصص        كه دقيقاً ناظر به بهره    ) ع(بيت لدر توجيه روش اه   

صورت صريح نيست، بلكـه از      دلالت كلام بر حكم، هميشه به     «توان چنين گفت كه     است مي 
رو، از اين. توان احكام فقهي استنباط كردمدلولات تضمني و التزامي و مفهومي آيات نيز مي 
هاي معتبـر و بـر      يا مفهوم معتبر يا دلالت    اگر احكام مستنبط از آيات قصص، از ظاهر كلام          

 .»اي وجود ندارد  اساس قواعد عربي باشد، قابل استناد است و در حجيت آنها شك و شبهه             
  )259ئي، خواجه پساوه(
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شـناختي و قـوانين     كه مبتني بر قواعد زبان    ) ع(بنابراين با تأسي به روش تفسيري اهل بيت       
فقهي احكام مورد نياز را از آيات قصص استخراج كرد و           توان با نگاه    محاوره عقلايي است، مي   

بسيار روشن است كه احكام . يا حداقل، تأييدي براي اوامر و نواهي قرآن و سنت به دست آورد
در قصص قرآن با تعابير امر و نهي، واجب و حرام نيامده اسـت؛ بـه همـين دليـل لغزنـدگي و                       

البته كار فقيهان بسي دشوارتر، ولـي بـا نگـاهي           شود و   انعطاف كلام در آيات داستاني زياد مي      
يابد و دست فقها براي پاسخ به نيازهاي زمانه فقهي به قصص قرآن منابع فقهي قرآني توسعه مي 

پژوه مجبور نيست براي يافتن احكام فقط بـه جـستجو   بنابراين فقه)  36ايازي،  . (شودبازتر مي 
بر اين بنياد است كـه آيـات        . ات انشايي محدود كند   در اوامر و نواهي بپردازد و خود را به عبار         

  ) 59تبار، فهيمي. (شوديابد و هم متحول مياحكام هم توسعه مي
  

   احكام فقهي در سوره يوسفـ3
هـاي    فروع دين و احكام فقهي و عملي دين در كتـاب    پيرامونهاي متفاوتي   بنديتقسيم

بـر اسـاس نظـر      . هيد ثاني مدنظر است   بندي ش    تقسيم شود كه در اين پژوهش،    يده مي فقها د 
عبادات، معاملات، ايقاعات   : شود  بنابر نظر مشهور، فروعات به چهار قسم تقسيم مي         ايشان،

 يوسف نيز احكـام عبـادي، سياسـات و عقـود            در سوره ) 2/767 ثاني،شهيد  . (و سياسات 
  .گرددكه در پژوهش به آنها اشاره ميد وشمييافت 
  

  احكام عبادي. 1ـ3
: ماننـد . ام عبادي بخشي از احكام است كه در آن قصد قربـت لحـاظ شـده اسـت             احك

  .طهارت، نماز، روزه، جهاد، حج، اعتكاف، زكات و غيره
  وجوب قرائت نماز به زبان عربي . 1ـ1ـ3

لـسانٍ  بِ«و  ) 2،  يوسـف ( »إِنَّا أَنزْلَْناه قرُْآناً عرَبيِا لعَلَّكـُم تعَقلـُونَ       «: برخي از فقها به آيات    
اند بر اينكه نمازگزار اگر نمـازش را بـه فارسـي    استدلال كرده ) 195،  شعراءال (»عرَبِي مبيِنٍ 

  :گونه استوجه استدلال آنان اين .كندبخواند، كفايت نمي
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  . را براي قرآن قرار داده است»عربي مبين«صفت . 1
؛ 4/35ثلايـي،   (.»]و قرآن معهـا   [الْكتاَبِ بِفاَتحةِ إلَِّا صلاَةَ لاَ«: فرمود) ص(پيامبر اكرم . 2

 . ديگر قرآن نيست،به فارسي قرائت شودنماز  حال اگر )4/158نوري، 
گونـه كـه     همـان  ).82/279،  مجلـسي ( »أُصلِّي رأَيتُموني كَما صلُّوا«: همچنين فرمود . 3
  )4/35ثلايي،  (. نماز بخوانيد،خوانمبيند من نماز مي مي

  
   سبق و رمايه جواز. 2ـ1ـ3

دوانـى و يـا     بنـدى بـراى مـسابقه در اسـب        د و شـرط   سبق و رمايه يعنى نوعى قـراردا      
بنـدى اسـت و اسـلام       ه نـوعى شـرط    سـبق و رمايـه بـا اينك ـ       . شتردوانى و يا تيرانـدازى    

 جـايز   ،ها را منع كرده است، نظر به اينكه براى تمرين عمليـات سـربازى اسـت                بندي شرط
و بايد توجه داشت ) 20/104مطهري، (مايه از توابع جهاد است سبق و ر. شمرده شده است

پـس از  .  از مسائل دو جهت دارند، مانند جهاد و امر به معـروف و نهـي از منكـر       كه برخي 
كـه در   ) 2/766 شهيد ثـاني،  (جهتي داخل در عبادات است و از جهتي داخل در سياسات            

 .پژوهش حاضر در مجموعه عبادات قرار گرفته است
توان چنين استخراج كرد كه برادران حضرت        سبق و رمايه در سوره يوسف را مي        جواز
كننـد، رفـتن    صحرا بيان مي   همراه خود به     )ع( دليل موجهي كه براي بردن يوسف      )ع(يوسف

أَرسلهْ معنا غدَاً يرتْعَ و يلعْب و إِنَّا لهَ         «: گويندآنها به پدرشان مي   .  براي بازي است   به صحرا 
بـازي كودكانـه اگـر      . او كودك است و بازي براي كودكـان جـايز         ) 12،  يوسف (» لحَافظُونَ
 از بازگشت از اما پس.  اشكالي ندارد،اي نداشته باشد و تشبه به فساق به شمار نيايد       مفسده

سايل ما بود كه گرگ او صحرا بهانه آوردند كه ما مشغول مسابقه دادن بوديم و يوسف نزد و
اين بـازي   اي بر جواز مسابقه براي بزرگسالان است و         در اين كلام اشاره   بنابراين   .را خورد 
  .دواني و تير اندازي بوده استاسباز قبيل 

بازي قمار كه جـايز     . 1: برخي از فقها بر اين باورند كه بازي بزرگسالان سه قسم است           

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
41

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-1006-fa.html


  98 ، بهار و تابستان38پژوهش ديني، شماره  /// 268

سواري و تير     مانند اسب اي كه قمار نباشد و براي آمادگي براي جهاد باشد،           بازي. 2نيست؛  
اي كـه در    بازي. 3ها جايز، بلكه مستحب است؛      گونه بازي نظر دارند اين  همه اتّفاق . اندازي

  )41ـ4/39ثلايي، . (اي نيست، مانند كشتي و امثال آنآن جايزه
بسيار روشن است كه بازي بزرگسالان منحـصر بـه مـوارد فـوق نبـوده و بـر اسـاس                     

 با ايـن حـال، در       .هاي جديدي را بر اقسام ذكر شده افزود          بازي توان  اقتضائات تاريخي مي  
 برد و باخت داشته باشـد، ميـان عالمـان         سواري و تير اندازي كه گرو و          جواز مسابقه اسب  

  :اختلافي نيست؛ ولي در برداشت اين حكم از آيات قرآن دو نظر وجود دارد
 برداشت جواز حكم سبق و رمايه از قرآن) الف

مـسابقه دادن در تيرانـدازى و       : تـوان چنـين اسـتدلال كـرد       لب فوق مي  در توضيح مط  
در اين مسابقه، مـصلحت بزرگـى       . گردد  ين و قرض محسوب مى    دوانى يكى از توابع د      اسب

 جهت آماده شدن به كارزار بـا كفّـار جهـت اعـزاز كلمـه                »تمرين نمودن «نهفته است و آن     
. باشـد    در اصل، برد و باخت و قمار مى        »يهرما« و   »سبق«گرنه  باشد و    و مسلمين مى   »اسلام«

حـرّ عـاملي،    . (»لاَ سبقَ إلَِّا في نصَلٍ أَو خُف أَو حـافرٍ         «: فرمايد مي  )ص(رمكه پيامبر اك  چنان
فرشـتگان از بـرد و باخـت متنفّـر هـستند و         «:  در حديث ديگري نيز آمده است      )13/349

احـسائي،   (.»نـصل، ريـش، خـف و حـافر        : كنند، جز در چند مـورد       صاحب آن را لعن مى    
  )14/81؛ نوري، 2/115

بازى، شمـشيربازى و تيرانـدازى        نيزه) تيراندازى (»نصل« بسيار روشن است كه در كلمه     
 نيـز اسـب،     »حـافر «در  سـوارى؛     شترسوارى و فيل  ) دوانىاسب (»فخُ«گردد؛ در     داخل مى 

  : آياتى وجود دارددر تأييد اين مطالب. گردد سواري داخل مىقاطر و الاغ
در برابر دشـمنان  ) 60،نفاللاا(؛ »و أَعدوا لَهم ما استطَعَتمُ منْ قُوةٍ و منْ رِباط الخْيَلِ   «. 1

از نظر فقها، مقـصود     . خدا آنچه در توان داريد، از نيروها و اسبان را آماده شده، مهيا سازيد             
) ص( همچنين در روايتي از پيـامبر اكـرم        )1/388،  سيوري (. همان تيراندازى است   »قوة«از  

 وجـه دلالـت آيـه و        )2/37،  قطب راونـدي   (.»ألَاَ إِنَّ الْقُوةَ الرَّمي ثَلاَثاً    «:  شده كه  چنين نقل 
  : گونه است روايت اين
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سواري در جنگ و رويارويي با دشـمن امـر          به آمادگي براي تيراندازي و اسب     خداوند  
دسـت  ه دادن براي رسيدن بـه مهـارت بـه         ز با يادگرفتن و مسابق    آمادگي نيز ج  . كرده است 

    )همان. (بنابراين در ضمن آيه دليلي بر جواز آنچه گفتيم وجود دارد. آيد نمي
: كند كـه گفتنـد    چنين حكايت مي  ) ع(خداوند متعال از زبان فرزندان حضرت يعقوب      . 2

»      ْندع فوسترََكْنا ي تبَِقُ ونا نَسبنا إِنّا ذَهتاعما جهت مسابقه رفتـه بـوديم و        «) 17يوسف،   (» م
 سخن فرزندان يعقوب، پيامبر بنى ،اين كلام. »هاى خود قرار داده بوديم     يوسف را پيش اثاث   

افزون بر مطلـب فـوق،      ) 2/38،  قطب راوندي  (.باشد؛ پس به مسابقه خبر دادند       اسرائيل مى 
  :اند ه را استدلال كردهگونه از آيه جواز سبق و رماي برخي از فقها اين

بنـدي  به يقين فرشـتگان از شـرط      : كه مي فرمايد  ) ع(استناد به روايت امام صادق    ) الف
بنـدي در سـواركاري و      كننـد، مگـر اينكـه شـرط          را لعنت مـي    شوند و فاعل آن     آزرده مي 

 )19/251حرّ عاملي، . (تيراندازي با كمان و نيزه باشد
راندازي، سواركاري با شتر و ساير چهارپايـان كـه         ادعاي اجماع بر جواز مسابقه تي     ) ب

 )164ـ3/163حلّي، . (است) ع(مستند به روايت امام صادق
 و نكرده انكار دنبالش به و داده خبر آيه اين در رمايه و سبق جواز به تعالي خداي) ج
 )2/353 جا،همان( .كند مي دلالت ما نزد مشروعيتش بر اين

 باشـد؛   مـي جايز  بوده،   اسلام ملت از غير ملتي در آنچه مشروعيت بقاي اصالت بنابر) د
 )10/215 فخر، وجداني ؛28/212 نجفي،(. شود ثابت آن نسخ آنكه مگر
  )532 بهبهاني، ؛10/234 حائري، (.دارد مسابقه عيتوشرم در الجمله ظهور في آيه)   ه
]  شما براى تصاحب غنائم،[ «) 6حشر، ال (»فمَا أوَجفتْمُ عليَه منْ خيَلٍ و لا ركِابٍ«بنابر آيه . 3

 »ايجاف«. سوي آن حركت نكرديدوسيله اسب يا شتري به؛ يعنى به»اسب يا شترى بر آن نتاختيد
بنابراين شتر سواري نيز همچون     ) 1/256سيوري،  . ( به معناي سرعت حركت است     »وجيف«از  

  )2/38راوندي، قطب . (باشدسواري جايز است و بر آن اجماع ميمسابقه اسب
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  عدم برداشت جواز حكم سبق و رمايه از قرآن) ب
در توضيح مطلب فوق، برخي از فقها به آيه دوازدهم سوره يوسف و شـشم سـوره حـشر                   

از نظر آنها اين آيه بر مشروعيت رمايه و آن تيراندازى كردن يا ماننـد آن بـا                  . اند استدلال كرده 
و مـا أفَـاء     «همچنين اين گروه از فقها به آيه        . ه دارد گرو بر وجهى كه در شرع مقرر است، اشار        

نْ     رسوله منهْم فمَا أوَجفتْمُ عليَه منْ خيَلٍ و لا ركِابٍ و لكنَّ اللَّه يسلِّطُ رسلهَ علـى                  اللَّه على   مـ
آنها بر اين باورند كه آيه نيـز        . اندكردهنيز استدلال   ) 6حشر،  ال (»ء قدَيرٌ   كلُِّ شيَ   يشاء و اللَّه على   

  .كه در شرع مقرر شده استبر مشروعيت سبق و آن به گرو مركب دوانيدن اشاره دارد؛ چنان
كند، زيرا كـه اسـتباق در لغـت          ظاهر آن است كه هيچ كدام از اين دو آيه بر مدعا دلالت نمى             

تر از آن است كه به گرو باشد         همچنين عام  .تر است از آن كه به تير انداختن يا به دويدن باشد           عام
بـه  طـور مطلـق،     به »ركاب« و   »ايجاف خيل «همچنين  . گرو و عام را بر خاص دلالتى نيست        يا بى 

بـا آنكـه ايجـاب    . گـرو  ه گرو باشد و خواه بـى رو است؛ خواه بمعناى دوانيدن اسبان و شتران تيز     
 اولى آن است كه مشروعيت سبق و رمايـه          مذكور به طريق نفى واقع شده نه به طريق اثبات؛ پس          

 ـ2/188جرجـاني،   . (اثبات كنند، مثل اجماع و رواياتي كه بيانش گذشـت         را با ادله ديگر      ؛ 189ـ
شـود و   هر دو آيه شامل سبق و رمايه نيز مي        : توان گفت در رد اين نظريه مي    ) 3/98فاضل جواد،   

  .رساند؛ چنانكه دلايل استدلال به آيه ذكر شدعام بودن آيه به مدعا زياني نمي
  

  سياسات و احكام. 2ـ3
. باشد و ديگر احكام مانند آن ميديات،  تعزيرات،  حدود،  قصاص:  شامل سياسات

  .در سوره يوسف برخي از اين احكام قابل برداشت است
  

  مشروعيت تلاش در دفع تهمت .1ـ2ـ3

: فرمايـد   آنجا كه مي   از خود رفع تهمت كرد؛    دي از زندان    هنگام آزا ) ع(حضرت يوسف   
ديهنَّ إنَِّ               فَلمَا جاءه الرَّسولُ قالَ ارجعِ إلِى      ...« نَ أَيـ سوةِ اللَّـاتي قطََّعـ  ربك فَسئَلهْ ما بالُ النِّـ
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   ـيملنَّ عهدَي بكِيبآمـد  ] يوسـف [شاه نـزد وى  كه فرستاده پاد    ولى هنگامى ) 50،  يوسف (» ر 
 و از او بپرس ماجراى زنانى كه دستهاى خود را بريدند چه             سوى صاحبت بازگرد  به«: گفت

 .»بود؟ كه خداى من به نيرنگ آنها آگاه است
توان برداشت كرد اين است كه تلاش در دفـع تهمـت            از جمله ثمراتي كه از اين آيه مي       

گونه كه حضرت يوسف   نهما. باشد و شرع مؤيد حكم عقلي در دفع تهمت است           مشروع مي 
اي شد تا آنها به پاكي ايشان علم پيدا كننـد و بـا               و اين مقدمه   »فسَئَلْه ما بالُ النِّسوةِ   «: فرمود

 الĤْخرِ اليْومِ و باِللَّه يؤْمنُ كاَنَ منْ«: فرمايد مي )ص(نبي اكرم . آبرو از زندان آزاد شد     عزّت و 
 . كسي كه به خدا و قيامت ايمان دارد نبايد در جايگاه تهمت بايستد             :»همةِالتُّ مواقف يقفنََّ فَلاَ

  )4/48 ،ثلايي؛ 8/340نوري، (
  

  جواز پذيرش ولايت از جانب سلطان جائر. 2ـ2ـ3
يكي از مواردى كه تكسب با آنها حرام است و در قرآن به حرمت آنها اشاره شـده اسـت،                    

كه در سوره يوسف چنين آمده حال آن.  پيشنهاد شودقبول ولايتي است كه از جانب حاكم ظالم
: گفت) ع(؛ حضرت يوسف)55يوسف،  (»قالَ اجعلنْي على خزَائنِ الأْرَضِ إنِِّي حفيظٌ عليم«: است

. هاى كشور مصر منصوب بدار كه من نگهدارنده و داناى امور غـذايى هـستم                مرا مسئول خزينه  
تو امروز نزد   : گفت) 54يوسف،  (؛  » لدَينا مكينٌ أمَينٌ   إنَِّك اليْوم «: كه پادشاه مصر گفت     هنگامى  

 و »شايـسته فرمانـدارى  «و او را بـا دو صـفت      ! ما جايگاهى والا دارى، و مورد اعتماد هـستى        
پس از ولايت سؤال نمـود و  .  توصيف نمود، يوسف فرصتى پيدا نمود كه سؤالى بپرسد         »ولايت«

؛ »علـيم «يزى هستم كه تو در استحفاظ و نگهدارى آن كوشـا هـستى و              من حافظ آن چ   : فرمود
  )      2/11سيوري، . (يعنى آشنا و دانا به موارد استحفاظ آن هستم

اساس آيه فوق به جواز پذيرش ولايت از سوى ظـالم و سـتمگر قائـل شـده و      فقها، بر 
هنگـامى كـه   . 1: دهنگامي پذيرش ولايت جايز است كه اين شروط را داشته باش ـ   : اندگفته

كـسي كـه    ( عنـه    همچنين حال منـوب   . 2متولّى وضعيت روحى و معنوى خود را بشناسد؛         
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دهد يا خير؟؛     را نيز شناخته باشد كه فرصت اجراى عدالت را به او مى           ) نيابت او را پذيرفته   
 عنه مخالفتى در اجراى امور و مسائل با او داشته است يـا نـه؟ هماننـد                   منوب همچنين. 3
  .  با پادشاه مصر)ع(وسفي

بـالاتر از آن اسـت كـه از         ) ص(ين است كه قدر و مقام پيامبر خدا        روشن است، ا   آنچه
حـق را بـه     «سوى ظالمى به او نسبت درخواست ولايت داده شود، بلكه مقصود آن بود كه               

بنابراين امر ولايتي كه از سوي حـاكم        . همان. ( چون اين امر، وظيفه اوست     »دار برساند   حق
الم پيشنهاد شده، هنگامي پذيرشش جايز است كه آن شخص بتواند حق را بـه حـق دار                  ظ

          )2/24قطب راوندي، . (برساند
 جايز نيست كه به جمع اموال دنيا تمايل پيـدا كننـد و              پيامبرانبسيار روشن است كه بر      

تواند مـال  كه ب  يعني كسي.  توصيف شد»حفيظٌ« به صفت  )ع(در اين داستان، حضرت يوسف    
اش برگرداند و اگر كسي بدانـد       را از كساني كه مستحقش نيستند بگيرد و به صاحبان اصلي          

  )25 جا،همان. ( نبايد ولايت را بپذيرد،تواند اين مسئوليت را درست انجام دهد كه نمي
 مراحل همگي از ،اماميه عقايد پايه باطل بر سياسي هاينظام در مسئوليت پذيرفتن جواز

و  اجـازه  با بايد ديگران امور تصرف در هرگونه بنابراين .گيردمي نشأت الهيولايت  بمرات و
 مـردم  امور در تصرف مأذون به )ص(پيامبر از پس معصوم امامان فقط باشد و خداوند دستور

  )8/45ايجي، . (هستند آنان اجتماعي و سياسي امور جمله از
 طـاغوت  او نباشـد،  سوي از مأذون يا و عصومامام م آن رأس در كه سياسي نظام هر بنابراين،

 كـه  است فرض پيش اين با. اندنهي شده حكومتي چنين با همكاري از شيعيان و شودخوانده مي

 از را امـام  اقدام علت و تابند نمي بر  را)ع(رضا حضرت سوي از مأمون پذيرش ولايتعهدي برخي
 اقـدام  بـه  استناد با را مأمون در حكومت مسئوليت پذيرش پاسخ مقام در امام .پرسنداو مي خود

 يـا  اسـت  افـضل  نبي :پرسدكننده مي سؤال از و فرمايدمي توجيه السلام يوسف نبي عليه حضرت

 يـا  است افضل آيا مسلمان :پرسدمي حضرت .است افضل وصي از نبي البته: گويدمي مرد وصي؟

 :فرمايداو مي به حضرت آنگاه. مسلمان البته :گويدپاسخ مي در مرد مشرك؟
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 و وصـي  أنـا  و مـسلم  المأمون إنّ و نبياً) ع (يوسف كان و مشركاً كان مصر عزيز فإنّ«
 و علـيم  حفـيظٌ  إِنِّـي  الْـأرَضِ  خَـزائنِ   علـى  اجعلنْي: قال حتى يوليه أن العزيز سأل يوسف
 مأمون ولي بود، خدا نبي) ع(يوسف و مشرك مصر عزيز : ...»فيه أنا ما على أجبرني المأمون

 هـاي دارايـي  بـر  را او تـا  خواست مصر عزيز از) ع(يوسف .هستم من وصي و است مسلمان

. مجبور كـرد ) ولايتعهدي( كار اين بر مرا ولي مأمون خواند، عليم و حفيظ را خود و كشور بگمارد
 نمأمو حكومت ولايتعهدي پذيرش مسئوليت جواز) ع(رضا امام ترتيب بدين) 3/179بحراني، (
 اين در .كندمي مستند) 55يوسف،  (»قالَ اجعلنْي على خزَائنِ الأْرَضِ إنِِّي حفيظٌ عليم«سخن  به را

 قـرار  سرزمين مصر هايدارايي مسئول را او خواهندمي عزيز مصر از) ع(يوسف حضرت داستان

  .بود نبي) ع(يوسف و حضرت مشرك مصر عزيز كه حالي در دهد
  

   بر لقطه»يلْتَقطْه«لالت تعبير عدم د. 3ـ2ـ3
 در لغت يعنى پيدا شده و در شرع عبارت است از انسانى يا حيوانى يا مالى كـه                    »لقطه«

شـد تـا ضـايع      صاحب و مالك بيابد و گرفتن آن به قصد محافظت آن با           آن را در جاى بى    
) 10،  يوسـف  (»السيارةِيلْتَقطهْ بعض   « بر مبناي آيه  برخي از فقها     )2/192جرجاني،  . (نشود

شوند و صاحب آنها      اشيائى كه پيدا مى    (»لقيط« بر   »يلتَْقطْه«دلايلي را براي استدلال به كلمه       
  :ترين آنها عبارتند از اند كه مهم ، ذكر كرده)معلوم نيست

. اسـت ) ع( بـر حـضرت يوسـف      »لقـيط «ترين شاهد بر صدق عنـوان         اين آيه قوي  ) الف
  )271مازندراني، (

  )8/65عاملي،  . (كند كه او مميز بوده است دلالت مي) ع( بر حضرت يوسف»لقيط«اطلاق ) ب
 از افتادن در چاه حكايت كـرد، شـاهد بـر            پيشبراي پدرش   ) ع(رؤيايي كه يوسف  ) ج

نياز از تعهد و تربيت بود و مانند افراد بـالغ              بر اوست، زيرا بي    »لقيط«مميز بودن او و اطلاق      
 )همان. (داري كند  خودش نگهتوانست از مي

 از  »لقطـه «پژوهان قرآني نيز بر اين باورنـد كـه در قـرآن مجيـد حكايـت                   برخي از فقه  
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 يكـي آيـه   : كننـد   مـي آنها دو شاهد براي قول خود ذكـر         . هاى گذشته وارد شده است      زمان
خانـدان فرعـون او را از آب         )8،  قـصص ال (»فَالْتَقطَهَ آلُ فرْعونَ ليكُونَ لَهم عدوا و حزَنـاً        «

 »يلْتَقطهْ بعض الـسيارةِ   « ديگري آيه !  و مايه اندوهشان گردد    گرفتند، تا سرانجام دشمن آنان    
 دوم  بر اسـاس آيـه    .  از آب گرفتند   را) ع( آل فرعون، موسي   نخست طبق آيه ) 10،  يوسف(

دو آيـه، چيـزى دالّ بـر        هرچند در ظاهر اين     . را از چاه گرفتند   ) ع(برخى از عابران يوسف   
اى بـه ايـن وظيفـه متناسـب بـا             مشروعيت وجود ندارد، ولى در مضمون آن، تنبيه و اشاره         

  )2/82سيوري،  (.شفقت و مهربانى خداوند رئوف دارد
 واجب است »گرفتن انداخته شده«كه  بدان: دكنن گيري مي اين فقيهان در ادامه چنين نتيجه    

      ت رساندن به صاحبش از مصاديق خير و نيكـوارى اسـت؛            و گرفتن چيز افكنده شده به ني
باشد، نه عينى؛ چون مقصود با قيام فـردى كـه آن را حـضانت                  مى »كفايى«ولى وجوب آن    

  )جاهمان (.شود نمايد، حاصل مى مى
ا برنداشتند تا به صـاحبش      خلاف ديدگاه فقهاي فوق بايد گفت كه كاروانيان يوسف ر         بر

داري اسـت كـه در      مانه از صاحبانش خريدند و ايـن همـان بـرده           بلكه او را مظلو    برسانند،
 گوياي معناي لغوي    »يلتَْقطْه«آيد كه لفظ    با اين حساب به نظر مي     . گذشته رواج داشته است   

 روشن است كه    طور كامل به) 7/392،  ابن منظور ( يعني برداشتن چيزي از زمين       ؛لقطه است 
دهـد كـه آنهـا يوسـف را ارزان     قرآن خبر مـي . ارداين معنا با مفهوم شرعي لقطه تناسب ند   

گفته شده اين فروش حرام بوده، زيرا حضرت ) 20، يوسف (»و شرَوَه بِثمَنٍ بخْسٍ«: فروختند
     ي و أصم         . رّ حرام است  يوسف آزاد بوده و ثمن حاك، مقاتل، سدنقل شـده   اين قول از ضح

 )41ـ4/42ثلايي، ( .است
هنگامي . 1: شوداز اين ماجرا دو حكم استفاده مي      : نويسدانعه مي صاحب تفسير الثمرات الي   

كه انسان از پيشامد بدتري بترسد، جايز است كه از روي انكـار سـكوت كنـد، زيـرا حـضرت                  
  .لقيط حرّ و ثمن آن، حرام است. 2يوسف از ترس قتل بر جانش سكوت اختيار كرد؛ 

آنها به ثمـن كمـي او را        : يان كرده است  گونه ب اين مفسرّ وجه استدلال حكم دوم را اين       
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 زيرا كار آنها شرعي نبود و اين مسلمّ         ،شودفروختند، زيرا او لقيط بود و اين استدلال رد مي         
 به معناي ، پس لقيط در نظر گرفتن حضرت يوسف)همان. (است كه ظاهر لقيط حريت است

  ! لغوي صحيح است وگرنه فروش لقيط چه معنايي دارد؟
  

  املاتمع. 3ـ3
عبادات نيز به شش قـسم      . گردد  رسوم شرعي به دو قسم عبادات و معاملات تقسيم مي         

 عقود و   معاملات نيز به دو گونه    . اف، زكات طهارت، صلاة صوم، حج، اعتك    : شود  تقسيم مي 
عقود شامل نكاح و تبايع آن، تجارت و تبايع آن، اجاره، قـسم،             . شود  بندي مي   احكام دسته 

مكاتبه، رهن، وديعه، عاريه، مزارعه، مساقات، ضـمانت، كفالـت، حوالـه،            نذر، عتق، تدبير،    
در سوره يوسف برخي از احكـام        )28ديلمي،   (.شودوكالت، وقف، صدقه، هبه و وصايا مي      

  .كنيمعقود قابل برداشت است كه به آنها اشاره مي
  

  شروط كفالت . 1ـ3ـ3
ادر تني يوسف را بايـد نـزد        عهد و پيمان از فرزندانش گرفت كه بر       ) ع(حضرت يعقوب 

آنجـا كـه قـرآن كـريم مـي      . محكم سـاخت  او اين تعهد را با قيد الهي بودن         . من برگردانيد 
ا                  «: فرمايد قالَ لَنْ أُرسلهَ معكمُ حتَّى تُؤتُْونِ موثقاً منَ اللَّه لَتأَتُْنَّني بهِ إِلاَّ أنَْ يحاطَ بكِـُم فَلمَـ

 مقَهثوم هلى   آتَوع يل     قالَ اللَّهكمن هرگز  «: گفت] حضرت يعقوب [؛  )66،  يوسف (»  ما نَقُولُ و
را با شما نخواهم فرستاد، تا پيمان مؤكدّ الهى بدهيد كه او را حتمـاً نـزد مـن                   ] برادرتان[او  

 قدرت از شما سلب گردد و هنگـامى         )بر اثر مرگ يا علتّ ديگر     (اينكه  مگر  ! خواهيد آورد 
خداونـد، نـسبت بـه آنچـه        «: خـود را در اختيـار او گذاردنـد، گفـت           مان استوار كه آنها پي  

 »!گوييم، ناظر و نگهبان است مى
هرگز برادرتان را با شما روانـه       : به فرزندان خود گفت   ) ع(وبيعق: معناى آيه اين است كه    

ه من بدهيد،   كنم تا آنكه ميثاقى را از خداوند كه من به آن وثوق و اعتماد كنم، بياوريد و ب                  نمى
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از آنجايى كـه ايـن پيمـان        . آوريد حال يا عهدى ببنديد و يا سوگند بخوريد كه او را برايم مى            
: منوط به قدرت فرزندان بوده، به ناچار صورت اضطرارشان را اسـتثناء كـرده اسـت و گفـت                 

) ع(يثاق خـود را بـرايش آوردنـد، يعقـوب         بعد از آنكه م   . مگر آنكه از شما سلب قدرت شود      
يعنى ما همگـى قـول و       . گوييم وكيل باشد   ؛ خدا بر آنچه ما مى     »  ما نقَوُلُ وكيلٌ    اللَّه على «: گفت

هر دو طرف نيز در رسيدن به غـرض بـر           . قرارى بستيم، چيزى من گفتم و چيزى شما گفتيد        
اسباب عادى و معمولى متمسك شديم، اينك بايد هر طرفى به آنچه كه ملزم شده عمل كنـد،                  

حال اگر كسى تخلفّ كرد، خدا او       ) در يوسف را بدهم و شما هم او را به من برگردانيد           من برا (
  )11/217 طباطبايي،. (را جزا دهد و داد طرف مقابلش را از او بستاند

بـه خداونـد قـسم      . 2كفيل تـسليم پـدر كننـد؛        . 1: درباره وثيقه احتمالاتي داده شده است     
  )4/52ثلايي، . (اين قول از ابن عباس است. ياد كنندقسم ) ص(به خاتم النبيين . 3بخورند؛ 

كفيل گرفتن بـراي دوري از      . 1: آيد عبارت است از   دست مي نتايجي كه از آيه شريفه به     
كـه  ) ص(گفتار پيامبر اكـرم   طبق  . 3كفالت به بدن جايز است؛      . 2اسباب تهمت لازم است؛     

ي كه تضمين و تعهـد شـفاهي داده بايـد            آن كس  ،)13/435نوري،   (»غاَرِم الزَّعيم«: فرمودند
بـه كـسى كـه كفيـل        ) ع(اميرالمؤمنين:  در دين اسلام است    شاهد مثالي . 4تاوان را بپردازد؛    

 دربـاره كـسى كـه       همچنين(. رفيقت را حاضر ساز   : مجرم محكوم به زندان شده بود فرمود      
 جـواز   .5؛  )4/120 صـدوق،  (.در حدود كفالت نيـست    : فرمود) جرمش حد شرعى داشت   

د كـه در آينـده قرضـش را پرداخـت            مثلاً بدهكار قسم بخـور     تأخير انجام كاري به آينده؛    
  )52 ـ4/51ثلايي،  (.كند مي

  
 مشروعيت كفالت و ضمانت . 2ـ3ـ3

تدبيري را به ايشان يـاد      ) ع( نزد حضرت يوسف      متعال براي نگه داشتن بنيامين     خداوند
 آن زمـان نبـوده اسـت، بلكـه آن امـر و               پادشاه داد كه به گفته قرآن چنين قانوني در آيين        

ي ديـنِ              «: فرمايدآنجا كه مي  .  الهي بود  تدبيري كذَلك كدنا ليوسف ما كـانَ ليأْخـُذَ أَخـاه فـ
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    اللَّه شاءإِلاَّ أنَْ ي كلْاو هرگـز   ! گونه راه چاره را به يوسف ياد داديـم        اين) 76،  يوسف (» الم
 !بگيرد، مگر آنكه خدا بخواهد) مصر(ا مطابق آيين پادشاه توانست برادرش ر نمى

لُ بعيـرٍ و أَنـَا بـِه        «: كاركنان شاه مصر گفتند    قالُوا نَفْقد صواع المْلك و لمنْ جاء بـِه حمـ
يمعبه او  ) غله(يابيم، هركس آن را بياورد يك بار شتر          پيمانه ملك را نمى   ) 72،  يوسف (»ز

  .د و من ضامن اين پاداش هستمشو داده مى
مـشروعيت  «) اول: كنـد  آيه فوق بر صحت دو عقد و دو حكم از توابع دين دلالـت مـى         

. گيرد، هرچند مجهول و نامعلوم بوده باشد        دار تعلقّ مى     و آن بر هر عمل محلّل هدف       »جعاله
  .  دال بر آن است»عيرٍ حمل ب و لمنْ جاء بِه«چنانكه قول او 

عقد ضـمان عقـدي اسـت كـه     . »شروعيت ضمانت آنچه براى جعاله قرار داده شده است   م«) دوم
مشتق از زعامـت و زعامـت      ) زعيم(براى متعهد شدن نفسى يا مالى وضع شده است، زيرا كه قول او              

  .به اين معناست) 40قلم،ال (» سلهْم أيَهم بذِلك زعيم«به معنى ضمان است و زعيم در آيه 
 مشروطيت اين دو عقد در شرع        آن است كه بر    ياد شده لت آيه فوق بر دو عقد       وجه دلا 

شـود كـه در   كند و اصل آن است كه منسوخ نشده باشد؛ پس ثابت مي     دلالت مى ) ع(يوسف
  ).2/66؛ سيوري، 2/167جرجاني،  (.باشدشرع ما نيز صحيح مي

ترادف و به يـك معنـى        هر سه، م   »ضمانت« و   »كفالت«،  »زعامت«قابل ذكر است كه كلمات      
 است؛ زيـرا در     »در برداشتن « مصدر و در لغت به معناى        »ضمان«) 2/65 جا،همان. (دلالت دارند 

گيرد؛ يعنى ذمه ضامن آنچه را كه  باب ضمان آنچه در ذمه مديون است، در ذمه ديگرى قرار مى
 داراى دو   »نضـما «در اصـطلاح حقـوقى،      . در ذمه مضمون عنه بوده است در بر خواهد گرفت         

طبق اين معنا شـامل     . معناى اعم آن تعهد به مال يا نفس انسان است         : معناى اعم و اخص است    
شود و معناى اخص آن تنها تعهد به مالى است كه در ذمه ديگـرى قـرار                   حواله و كفالت نيز مى    

مالى عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصى        «: انددارد و بدين جهت آن را چنين تعريف كرده        
  )4/428طاهري، . (»...را كه بر ذمه ديگرى است به عهده بگيرد

دهند، مال معينـى   جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى     
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به كسى كه اين قرار     . دهم  هر كس گمشده مرا پيدا كند، ده هزار تومان به او مى           : بده، مثلاً بگويد  
  )459موسوي خميني، . (گويند دهد عامل مى و به كسى كه كار را انجام مىگذارد جاعل  را مى

: كند گفتار يكي از برادران حضرت يوسف به اوسـت         آيه ديگري كه بر كفالت دلالت مي      
»  َكانهنا مدو اين كفالت بـدن اسـت      ) يكي از ما را به جاي او بگير       ) (78،  يوسف (»فخَذُْ أَح .

  )1/387قطب راوندي،  (.شرع جايز استكفالت نيز به نفس و مال در 
  

  » جد«بر » أب«رابطه احكام ارث با اطلاق . 3ـ3ـ3
نْ     كمَا أتَمَها على  «:  اطلاق شده است، مانند    »أب«گاهي در قرآن به جد، لفظ        ك مـ  أَبويـ

از اجـداد حـضرت     ) ع(حـضرت ابـراهيم و اسـحاق      ) 6،  يوسـف  (»قبَلُ إِبراهيم و إِسـحاقَ    
  . براي ايشان استفاده شده است»أَبويك«از لفظ هستند كه در اين آيه ) ع(يعقوب

در اسقاط إخـوة     كه جد نيز همانند پدر    اند  استدلال كرده چنين   اين آيه    برخي بر اساس  
بـرد و  چنانچه پدر زنده باشد برادر ميـت ارث نمـي  ] زيرا طبق نص قرآني   [،از ميراث است  

فإَنِْ لمَ يكـُنْ لـَه      «: شودث مادر از يك سوم به يك ششم مي        وجود برادر سبب كسر حقّ ار     
و اگر فرزنـدى    ) 11 ،نساءال(  »ولدَ و ورِثهَ أَبواه فَلأمُه الثُّلثُُ فإَنِْ كانَ لهَ إِخْوةٌ فَلأمُه السدس           

و بقيه از آن (ست پدر و مادر از او ارث برند، براى مادر او يك سوم ا) تنها(نداشته باشد، و 
و پنج ششم باقيمانده،    (برد   ؛ و اگر او برادرانى داشته باشد، مادرش يك ششم مى          )پدر است 

شود، زيرا اسم أب بر جد      اين دليل نمي  : در رد اين نظريه گفته شده است      ).]. براى پدر است  
  )4/36ثلايي، . (طور مجازي اطلاق شده استبه

  
 مقالهـ نتايج 4

توان به استنباط فقهي از قصص قرآن       پذير قرآن، مي  ز ظرفيت فقهيِ توسعه   گيري ا با بهره 
ترين ابواب فقهي در زمينه عبـادات، سياسـات و    كه از سوره يوسف شاخص    چنان. پرداخت

 شـرايع  احكام پذيري آيات احكام، حجيت     از جمله دلايل توسعه   . عقود قابل برداشت است   
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 عـدي قـرآن، چنـد ب   احكام بودن فرازماني بر يقتطب و جري روايات اسلام، دلالت از پيش

  . قرآن و برداشت فقهي از جملات خبري قرآن است قصص گراي واقع قرآن، زبان زبان بودن
يابيم كه تطبيـق بيـشتر مـسائل فقهـي مطـرح در زمـان       درمييوسف  با دقت در سوره     

ئت نماز بـه    وجوب قرا . حضرت يوسف، در دين اسلام نيز كاركرد خود را حفظ كرده است           
ترين احكام عبادي  زبان عربي به دليل تبعيت از سيره نبوي و جواز سبق و رمايه از برجسته

ترين مواردي كه در اين سوره بـه سياسـات و           شاخص. شونددر سوره يوسف محسوب مي    
 مشروعيت تلاش در دفع تهمت؛ جواز پذيرش        احكام لقطه؛ : احكام اشاره دارند، عبارتند از    

شـروط كفالـت و مـشروعيت كفالـت و ضـمانت نيـز از           . انـب سـلطان جـائر     ولايت از ج  
  .توان برداشت كردترين احكام عقود هستند كه در اين سوره مي شاخص
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